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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

در بحث هفته گذشته در آیه شریفه سوره دخان عرض کردیم آنچه که در ذیل این آیه آمده به احتمال قوی از روایات جعل باشد
که در کتب اهل سنت وارد شده و وجوه را هم برایش گفتیم.

حالا بعض از عبارات که اصلا راجع به تفاسیر اهل سنت وجود دارد را ببینیم: شهرستان در ملل النحل جلد اول صفحه 317
مگوید «وضع کثیر من الیهود الذین اعتنبوا الاسلام احادیث متعدده» در میان این صحاب رسول خدا(ص) افرادی هستند که
در سالهای آخر از بعثت رسول، یهودی بودند که آمدند مسلمان شدند که به وسیله اینها بسیاری از مطالب و خرافات که در
تورات جعل، در آن کتابهای جعل که در اختیارشان بود اینها را به اسلام وارد کردند، این را شهرستان هم تصریح دارد «
وضع کثیر من الیهود الذین اعتنقوا الاسلام احادیث متعددة ف مسائل التجسیم و التشبیه » یهودی که آمدند به حسب ظاهر
مسلمان شدند یا نه؟ مسلمان هم شدند ول در کتب اهل سنت روایات فراوان داریم بر جسمیت خدا و اینه خدا در همین دنیا
قابل رؤیت است، که ریشهاش در همان تورات محرف است که وارد اسلام شده، ایشان هم مگوید « و ه کلها مستمدة من
گوید یری را ابن کثیر که از مفسرین خود عامه است در جلد سوم در تفسیر سوره نمل متعبیر دی التوراة »[1] یا ی
روایات در ذیل این آیه « قَال يا ايها المَ ايم ياتين بِعرشها قَبل ان ياتُون مسلمين »[2] در مورد عرش ی روایات عجیب و
تاب مما ۇجِدَ فمثل هذه السياقات أنّها متلقّاة عن أهل ال گوید و الأقرب فکند و بعد مرا از اهلسنت نقل م غریب سخیف
صحفهم، كروايات كعب و وهب، سامحهما اله فيما نقلاه إل هذه الأمة من أخبار بن اسرائيل من الغرائب و العجائب مما كان
أو لم ين مما حرف و بدّل و نُسخ،»[3] عل ایحال خود علمای عامه و مفسران عامه تصریح دارند، روایات زیادی را اهل کتاب،

یهودی که آمدند مسلمان شدند به اسلام وارد کردند.

همان روایات که مگوید پیامبر امت خودش را نفرین کرد در حال که این با آیات قرآن سازگاری ندارد، خدا هم عذاب فرستاد،
قحط آمد، شبیه دخان شد، اینها پیدا بود که اسرائیلیات است و نباید اینها را قبول کرد و درست همان بود که در کتب خود ما
آمده، یعن واقعاً ما هر چه با تفاسیر اهلسنت بیشتر آشنا شویم واقعاً قدر مذهب خودمان و قدر روایات خودمان را که روایات
ما در مسائل فقه، اخلاق، تفسیری از ی اتقان برخوردار است، اصلا همین را بیایند این مجموعهی روایات ما را در کنار آنها
قرار بدهند اصلا قابل مقایسه نیست که بوئیم این را مقایسه کنیم. و شاید ی از علل که در آن روایات آمده که اگر دو خبر با
هم تعارض کرد آن روایت که مخالف با عامه است را بیریم و روایت موافق را کنار بذاریم، آنجا گاه اوقات ی تعبیری دارد
که کشف از این مکند، حالا الآن تعبیرش را یادم رفت که در این روایات عامه در موافقتش (یعن در مخالفتش) ی رشد و
صلاح وجود دارد. ی از عللش همین است یعن الآن کتابهای که سنها دارند علیه ما منویسند مگویند شما به دروغ
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مگویید وحدت، در حال که این روایات را داریم. جوابش این است که خود شما قبل از ما در کتبتان این حرفها را راجع به
روایاتتان دارید، در کتب خود شما این اسرائیلیات فراوان وارد شده، ی مجموعهای که این همه اسرائیلیات در تفسیر، فقه،
اخلاق و در خصوصیات رسول خدا(ص) چیزهای نقل مکنند که نه با عقل سازگاری دارد و نه با روایات ما سازگاری دارد،
اینها پیداست که از همان زمان که یهود دنبال این قضیه بوده که اسلام را منحرف[4] و به نحوی آلوده کند به ی سری از همان
خرافات که در تورات محرف بوده، به زعم باطل خودشان فر مکردند که کمکم به همان تورات محرف منحرف مشود و واقعاً
سر امامت در همین جاست که اگر امامت نبود، قرآن نبود، اگر امامت نبود این قرآن که به عنوان معجزهی خالد رسول خدا بود
شاید ی ظاهری از آن باق مماند اما با این همه روایات جعل که در ذیل آیات در کتب اهلسنت آمده. بالأخره یهود از اول
این چنین بوده و حالا هم همینطور است، در زمان ما. بنابراین این روایات که در کتب اهلسنت هست را خیل باید مراقبت
کنیم، کتاب «السنه» احمد بن حنبل دو جلد است که شاید حدود 60 ـ 70 صفحه روایات که دلالت بر این دارد که انسان خدا را
در دنیا ممن است ببیند اما نمبیند، امانش را دارد و در آخرت که همه مبینند، این روایات جعل را برداشتند به اینجا

آوردند و اینطوری اسلام را خراب کرده، این تتمهی بحث قبل.

بحث بیشتر راجع به اشراط الساعه:

بعض از آقایان پیشنهاد کردند حالا که ما بحث اشراط الساعه را بعض از آیاتش را خواندیم، بعض از اشراط را هم مقداری
مفصل و به ی اندازهای مورد بحث قرار بدهیم؛ بین الاجمال و التفصیل اینها را بحث کنیم.ی از عناوین که در تمام روایات
اشراط الساعه آمده، خروج دجال است. در مورد دجال سؤالات هست که دجال کیست؟ آیا دجال ی شخص معین است و این
شخص معین هم منتظر است که خروج کند و الآن هم هست؟ اما هنوز مجاز به خروج نیست؟ یا اینه دجال شخص نیست،
دجال در روایات ی عنوان کل است در هر زمان ی دجال وجود دارد و برای آن مصداق هست، در هر زمان. یا اصلا نه
شخص است و نه کلّ است که منطبق بر اشخاص شود، برخ از معاصرین گفتند دجال یعن همین گفتند باطل غرب، همین
فرهن کفر که دنیا را مگیرد و گرفته را دجال مگویند. بالأخره ماهیت دجال کیست و چیست؟ و بعد در روایات ما هم هست
که دجال حالا چه زمان قبل از ظهور حضرت حجت (عج) ماید یا بعد از ظهور. بعد از ظهور که مآید حضرت او را به قتل
مرسانند یا حضرت عیس او را به قتل مرسانند، دجال از کجا خروج مکند، مانها و محلهای متعدد در این روایات برایش
آمده، سؤالات متعددی در مورد دجال هست، حالا من بعض از روایات را یادداشت کردم، این روایات را ی مروری کنید بعد
ببینید در مورد دجال هم در کتب شیعه روایات آمده، چون این دجال از زمان رسول خدا مطرح بوده، اینطور نیست که در اواخر

عصر حضور ائمه(ع) مطرح شده باشد، از زمان رسول خدا(ص) مطرح بوده.

در کتب ما روایات آمده، ظاهرا در کتب اهل سنت روایات بیشتر در مورد دجال آمده، بشود ی مقایسهای کنیم، ی نتیجهگیری
از روایات خودمان کنیم، روایات آنها را ببینیم چه اضافهای دارد؟ چه مطالب دارد و در آخر به ی جمعبندی در مورد دجال
برسیم، لذا الآن فقط روایات را مخوانیم، بعد همین سؤالات که مطرح کردند را دقت کنید خیل از روایات صریح در این است
که دجال شخص است، به قتل مرسد، خصوصیات ظاهریاش بیان شده، پیروان دارد در بعض از روایات دارد هفتاد هزار
تابع دارد، اینطور نیست که ی نفر خودش به تنهای باشد، هفتاد هزار تابع دارد، قدرت مادی فراوان دارد که این را در روایات

باید ذکر کنیم.

اولین روایت از جلد هشتم کاف صفحه 296؛[5] این روایات در مورد دجال خودش به حدّ استفاضه رسیده یا ی تواتر معنوی
دارد، یا لااقل تواتر اجمال را دارد، زکریا نقاض مگوید از امام باقر(ع) قال سمعته یقول، امام باقر(ع) این فرمایش را فرمودند،
«النَّاس صاروا بعدَ رسولِ اله (ص) بِمنْزِلَة من اتَّبع هارونَ ع و من اتَّبع الْعجل» امام باقر(ع) فرمود مردم بعد از رسول خدا
(ص) مثل همان دوران که قوم موس گوسالهپرست شدند این چنین شدند، «انَّ ابا برٍ دعا فَاب عل (ع) ا الْقُرآنَ‌» ابابر
مردم را به سوی خودش دعوت کرد، امیر المؤمنین نپذیرفت، از همین به خوب مشود فهمید که امیر المؤمنین(ع) با ابابر



جخْرنْ يا َلو ادْعدٍ يحا نم سلَي نَّها آنَ والْقُر (ع) الع با فَاعانَ دثْمنَّ عا آنَ والْقُر (ع) ا لع با فَاعد رمنَّ عا رده «وبیعت ن
الدَّجال» دیر کس دعوت نمکند، یعن این سه تا که به منزلة العجل است تا آخر الزمان کس که در ردیف این سه تا بخواهد
ا الالدَّج جخْرنْ يا َلو ادْعدٍ يحا نم سکند «لَيکند و مردم را به خودش دعوت مال است، آن هم که خروج میرد دجقرار ب
سيجِدُ من يبايِعه و من رفَع رايةَ ضَلَة فَصاحبها طَاغُوت» افرادی هستند که با دجال بیعت مکنند، بحث بیعت با دجال است.
نمشود گفت دجال یعن فرهن، بحث بیعت و بحث خروج است، بعد هم مگوید هر کس ی پرچم گمراه را بردارد که حالا

اصلا دجال به چه چیز دعوت مکند؟ این را هم باید در روایات بررس کنیم.

 فَقَال الالدَّج ر(ع) ذَك ادِقنَّ الصا وِير در من لا یحضره الفقیه جلد دوم صفحه 564 باب تحریم المدینه و فضلها دارد[6] « و
يبقَ منْها سهل ا وطىه » هیچ مان نیست مر اینه دجال در آنجا پا گذاشته، آنهای که مخواهند بویند دجال فرهن است
مگویند این روایت را باید طوری توجیه کنیم، فرهن است که همه جا نفوذ کرده، مگوئیم این استثنایش را چار مکنید؟ «
ا مةَ و الْمدِينَةَ » الآن فرهن غرب و کفر در مدینه و مه خیل شدید نفوذ کرده! دجال و اطرافیانش همه جای عالم را سیر
مکنند اما مه و مدینه نمتوانند بروند « فَانَّ علَ كل نَقْبٍ من انْقَابِهِما » در هر ورودی از ورودیهای مه و مدینه « ملَاً

يحفَظُهما من الطَّاعونِ و الدَّجالِ».

مثلا درباره محفوظ ماندن از دجال، اگر کس سوره قارعه را بخواند، «آمنه اله من فتنة الدجال»[7] اگر کس سوره کهف را در
روز جمعه بخواند «فهو معصوم إل ثمانیة أیام و إن خرج الدجال عصم منه».[8]

نالِ بالنَّز ناست[9] که در مورد نزال در کتب رجال بحث است، « ع در مستدرک جلد 12 صفحه 326؛ از نزال بن سبره روایت
هلَيا ثاً فَقَامََا ثقَالَه دُوننْ تَفْقا لقَب لُونس ا النَّاسهيا قَال ثُم هلَيع َثْنا و هدَ المبٍ (ع) فَحطَال ِبا نب لنَا عخَطَب قَال ةَ: قَالربس
صعصعةُ بن صوحانَ فَقَال يا امير الْمومنين متَ يخْرج الدَّجال » خروج دجال در آن زمان مطرح بوده، مثل اصل قضیهی خروج
حضرت حجت و ظهور حضرت. ممن است از این تعابیر هم استفاده کنیم که خود این هم از معمرین است، یعن اینقدر باید
صبر کند که اجازهی خروج به او داده شود، باز نمشود الآن هم زود این نتیجه را به نحو اطمینان هم گفت، باید روایات را
ببینیم، تعبیر به خروج دارند « فَقَال يا امير الْمومنين متَ يخْرج الدَّجال فَقَال ع اقْعدْ فَقَدْ سمع اله كَمكَ و علم ما اردت و اله ما
الْمسىول عنْه بِاعلَم من السائل » در مورد قضیهی ظهور حضرت من گاه اوقات بعضها سؤال کردند، گفتم. از روایات و ادله
استفاده مشود که زمان ظهور را حتّ خود حضرت هم نمداند! این بر طبق روایات است که ما داریم و مانع ندارد که ائمه
ما ولو علم بما کان و ما یون و ما هو کائن دارند ی مواردی هم استثناء شویم، در همین جا هم امیرالمؤمنین مفرماید در این
مورد که سؤال کردی، «مت یخرج الدجال» این را من نمدانم! یعن علم دقیق به زمان ظهور حضرت حجت (عج)، علم دقیق به
اتارما و اتمَكَ عذَلل نَل دانم « ومن علائمش را م سانیم، ولزمان خروج دجال را به ما نداده! ، در این جهت من و تو ی
و هنَات يتْبع بعضها بعضاً » ی امارات دارد که ی پس از دیری مآید، باز من در مورد امارات و اشرایط الساعه یا اشراط
ظهور و علائم قبل از ظهور گفتم اینها اینطور نیست که همهاش یجا بیاید، در ی زمان واحد باید جمع شود «یتبع بعضها
خواها » اگر متُكَ بِهانْبا تىنْ شفَا لبِالنَّع لذْوِ النَّعحآید « كم و چهارم آید و بعد سومری مهست و بعد دی بعضا» ی
علاماتش را به تو بویم، یعن حضرت فرمود من زمان دقیق خروج دجال را نمدانم ول علاماتش را مدانم، عرض کرد «

.« يننموالْم يرما اي منَع فَقَال

عرض کردم اشال ندارد چون از بعض از روایات علم ائمه هم استفاده مشود که اینها در هر جا که اراده کنند علم پیدا
مکنند ول بعض از امور هست که خود ائمه هم نسبت به آن علم ندارند و علم آن ها فقط نزد خداوند است، مثلا علم به زمان
قیامت. « يسالُونَكَ عن الساعة ايانَ مرساها »[10] قرآن مفرماید علم قیامت فقط در نزد خداست یعن حت رسول خدا هم
نمدانست که زمان دقیق قیامت چه زمان است؟ چیزی است که فقط مربوط به خدای تبارک و تعال است. حالا در اینه
رسول خدا و ائمه طاهرین علم به کنه ذات خدا ندارند که بحث نیست و مسلم ندارند، هیچ کس نمتواند علم پیدا کند به کنه ذات
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خدا. اما در اوصاف خدا، شئون خدا، مخلوقات خدا، افعال خدا، علم معصومین با بقیهی بشر قابل مقایسه نیست و نیازی هم به
معلم ندارند، اینها علم لدنّ دارند ول در همین دایرهی علم لدنّ ممن است در ی موردی خدا اجازه ندهد، ییش همین علم به

قیامت است، علم به ظهور و علم به خروج دجال است، اینها از مختصات خدای تبارک و تعال است.

(سؤال و پاسخ استاد):

آنچه که در مورد معصوم است لازم است این است که علم معصوم از افراد عادی به مراتب وسیعتر است، ما معتقدیم متّصل به
علم خداست، متّصل به علم خدا یعن رسول خدا(ص) تمام قضایای انبیاء گذشته را مداند، تمام قضایای اوصیاء خودش تا
ال یوم القیامه را مداند، اما ممن است بوئیم الا این جهتش را، این را هم نمگوئیم رسول خدا نمداند ول ی آدم دیری
مثل رسول خدا مداند تا نقص برای رسول خدا باشد، اگر گفتیم این را رسول خدا نمداند ول زید مداند، این نقص بر رسول
خداست، اما این از مختصات خدای تبارک و تعال است، یعن در این محدوده، علم به قیامت و علم به زمان ظهور و حتّ علم

به خروج دجال، نمتوانیم الآن بوئیم زمان خروج دجال این تاریخ است.

(سؤال و پاسخ استاد):

روایت صریح دارد که حضرت خودش فرموده که من نمدانم! و معتبر هم هست و هیچ نقص هم نیست. حضرت مفرماید
فقط دعا کنید برای «تعجیل ف الفرج»، ظاهرش این است که از مباحث است که خدا اخفا کرده.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ملل و نحل شهرستان، ج1، ص117
[2] ـ نمل/38.

[3] ـ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر ابوالفداء القرش(متوفای774ه)، تفسیر القرآن العظم، ج3، ص367، ناشر: دار الفر ـ بیروت ـ
1401ه.

[4] ـ من نمدانم این قضیه را گفتم اینجا یا نه؟ مرحوم والد ما رضوان اله علیه آن زمان که قبل از انقلاب در یزد تبعید بودند،
شهید دکتر پاکنژاد که جزء شهدای 72 تن بود، جزء شهدای حزب جمهوری بود و نماینده یزد در مجلس شورای اسلام بود،
این ی دکتر فهیم نویسندهی واقعاً متفر اهل قلم بود، در عین اینه طبیب بود و در طبابت هم مهارت داشت اما بسیار متدین و
انقلاب بود، من هم خاطرات از او دارم، واقعاً همان زمان ما هم که در یزد بودیم چقدر تهجد مکرد به مرحوم والد ما، به بیت
ما بسیار خدوم بود. والد ما ی وقت به ایشان گفتند که آقای پاکنژاد من عقیده دارم که تشیل سقیفه توطئه و نقشه یهود بود،
شما برو در تاریخ ببین بر این مدعای من قرائن و شواهدی را پیدا کن یا نه؟ بعد از هفت هشت ماه ی روزی آمد با
یادداشتهای فراوان گفت قرائن زیادی بر این ادعای شما پیدا کردیم و اطمینان پیدا کردیم که سقیفه را یهود بنیانذاری کرد
ولو مستقیم حضور نداشت! و بعد آمد این کتاب را نوشت به نام مظلوم گمشده در سقیفه که حالا باید در بازار هم باشد، اینجا

این شواهدی که دنبال کرده بود را آورده. 
لِ ووحفَرٍ اعج ِبا نانَ عثْمع نانِ ببا نع ابِهحصا ندٍ ماحرِ وغَي نع ِنْدِيْدٍ المحم نب نسالْح نادٍ عزِي ندُ بيم[5] ـ 456- ح
الْفُضيل بن يسارٍ عن زَكرِيا النَّقَّاضِ عن ابِ جعفَرٍ ع قَال سمعتُه يقُول النَّاس صاروا بعدَ رسولِ اله ص بِمنْزِلَة من اتَّبع هارونَ ع
ع ا لع با فَاعانَ دثْمنَّ عا آنَ والْقُر ع ا لع با فَاعد رمنَّ عا آنَ‌ والْقُر ع ا لع با فَاعرٍ دا ببنَّ اا و لجالْع عاتَّب نم و
الْقُرآنَ و انَّه لَيس من احدٍ يدْعو الَ انْ يخْرج الدَّجال ا سيجِدُ من يبايِعه و من رفَع رايةَ ضَلَة فَصاحبها طَاغُوت (الاف: ج8

صص296-297).



[6] ـ 3156- و روِي انَّ الصادِق(ع) ذَكر الدَّجال فَقَال  يبقَ منْها سهل ا وطىه ا مةَ و الْمدِينَةَ فَانَّ علَ كل نَقْبٍ من انْقَابِهِما
ملَاً يحفَظُهما من الطَّاعونِ و الدَّجالِ. (من‌ لا يحضره‌ الفقيه: ج2، ص564).

هال نَهآم ةالْقَارِع ةاءرق نم ثَركا و اقَر نم فَرٍ (ع) قَالعج ِبا نثَابِتٍ ع نرِو بمع نرِ عيبالز نب يلاعمسا نع نْهع [7] ـ 7899-  و
من فتْنَة الدَّجالِ انْ يومن بِه و من فَيح جهنَّم يوم الْقيامة انْ شَاء اله. (وسائل‌ الشيعة: ج6، ص259).

جنْ خَرا و اميا ةيانثَم َلا ومصعم وفَه ةعمالْج موي فهْال اقَر ننَّ ما وِير ،ةعمالْج الَةرِس ف [8] ـ 6547- 11- الشَّهِيدُ الثَّان
الدَّجال عصم منْه‌ (مستدرك‌ الوسائل: ج6، ص105).

ّلانَ الْحملَيس نب نسخُ ح14214- 1- الشَّي :( ِاتوهرالْم اتِ ومرحالْم نم لَةمرِ جذِك اتِ ورْنرِ بِالْمالتَّظَاه رِيمتَح ابب) [9] ـ
نشَاذَانَ ب نِدِ فَخَّارٍ عيالس نع بِيها نع ةمَّالْع نع يدِ الدِّينمِدِ عيالس نلِ عوالشَّهِيدِ ا هخشَي نرِ، عائصرِ الْبخْتَصتَابِ مك ف
جبرئيل عن عمادِ الدِّين الطَّبرِيِ عن ابِ عل بن الشَّيخ الطُّوس عن ابِيه عن الْمفيدِ عن الصدُوقِ عن ابراهيم بن اسحاقِ عن عبدِ
ناكِ بحالض نع انبارٍ الشَّييس ِبا نع قَمرا نب ونُسي نفْصٍ عح نسِ بقَي ناذٍ ععم نب نسالْح نع ِلُودِيالْج يحي نزِيزِ بالْع
دُوننْ تَفْقا لقَب لُونس ا النَّاسهيا قَال ثُم هلَيع َثْنا و هدَ المبٍ(ع) فَحطَال ِبا نب لنَا عخَطَب قَال ةَ قَالربس نالِ بالنَّز نع ماحزم
قَالَها ثََثاً فَقَام الَيه صعصعةُ بن صوحانَ فَقَال يا امير الْمومنين متَ يخْرج الدَّجال فَقَال(ع) اقْعدْ فَقَدْ سمع اله كَمكَ و علم ما
اردت و اله ما الْمسىول عنْه بِاعلَم من السائل و لَن لذَلكَ عَمات و امارات و هنَات يتْبع بعضها بعضاً كحذْوِ النَّعل بِالنَّعل فَانْ
انَةَ وموا ااعضا اتِ ولَوالص النَّاس اتمذَا اكَ اةَ ذَلمَنَّ عفَظْ فَا(ع) اح لع فَقَال يننموالْم يرما اي منَع ا فَقَالتُكَ بِهانْبا تىش
استَحلُّوا الْذِب و اكلُوا الرِبا و اخَذُوا الرِشَا و شَيدُوا الْبنْيانَ و باعوا الدِّين بِالدُّنْيا و استَعملُوا السفَهاء و شَاوروا النّساء و قَطَعوا
ارحام و اتَّبعوا اهواء و استَخَفُّوا بِالدِّماء و كانَ الْعلْم ضعفاً و الظُّلْم فَخْراً و كانَتِ امراء فَجرةً و الْۇزَراء ظَلَمةً و الْعرفَاء خَونَةً
و الْقُراء فَسقَةً و ظَهرت شَهادةُ الزورِ و استُعلن الْفُجور و قَول الْبهتَانِ و اثْم و الطُّغْيانُ و حلّيتِ الْمصاحف و زُخْرِفَتِ الْمساجِدُ
اءسّتِ النكشَار و ودعوالْم باقْتَر و ودهتِ الْعضنُق و اخْتَلَفَتِ الْقُلُوب و فُوفتِ الصمحازْد و ارشْرا رِمكا و رنَائِلَتِ الْمطُو و
ِهخَافَةَ شَرم الْفَاجِر اتُّق و مذَلَهرا مالْقَو يمانَ زَعك و منْهم عتُماس اقِ والْفُس اتوصا لَتع ا والدُّنْي َلصاً عرح ةارجّالت ف نهاجزْوا
هتَشَب و وجرالس وجالْفُر اتذَو بكر ا ولَهوا ةما ذِهه رآخ نلَع و ازِفعالْم و نَاتذَتِ الْقَياتُّخ و نالْخَائ نتُماى و اذِبْال دِّقص و
و رِ الدِّينغَيل هّتُفُق و فَهرع قرِ حبِغَي امذِمل اءقَض خَرشَهِدَ ا دَ وتَشْهسنْ يرِ اغَي ندُ مشَهِدَ الشَّاه و اءسّبِالن الِجالر الِ وِجبِالر اءسّالن
آثَروا عمل الدُّنْيا علَ عمل اخرة و لَبِسوا جلُود الضانِ علَ قُلُوبِ الذِّىابِ و قُلُوبهم انْتَن من الْجِيفَة و امر من الصبرِ فَعنْدَ ذَلكَ

الْوحا الْوحا الْعجل الْعجل الْخَبر (مستدرك‌ الوسائل: ج12، صص 326-327).
[10] ـ نازعات/42 و اعراف/187.


